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 كرمان

 مرزبان كرمان را كه بـا چنـدتن         ]يروز[،  ي العاص يبن اب   عثمان: ـ اما كرمان  ٣٧٠
د و بكشت، پـس امـر اهـل كرمـان           يره ابر كاوان با   يرون شده بود در جز    يانش ب ياز سپاه 

 . نشستهاشان م در دليد و بيشان گرديپر

 ي را در جـستجو    يسـلم   مـسعود   بن  شد، مجاشع   ي كه به فارس م    يابن عامر، زمان  
 نـابود   يان و ي همـه سـپاه    يدر آنجـا  . منـد آمـد   يمجاشع به ب  . زدگرد روانه كرمان كرد   ي

عامر به جانب خراسان روان شد، مجامع را بر فـتح كرمـان                كه ابن  يسپس هنگام . شدند
 كرد لكن از جان اهل آن در گذشـت و همـه را   مند را به جنگ فتح  يمجاشع، ب . گماشت
 . است كه به قصر مجاشع مشهور استي قصريدر آنجا. امان داد

رجان كـه تختگـاه     ي بـه ش ـ   يز مجاشع فتح كرد، و سـپس از آنجـا         يبروخروه را ن  
 گرفته بودنـد،  يمردم كه در حصار شهر جا.  بر در آن بمانديچند روز. كرمان است شد 

 را به جنگ    يره شد و آنجا   يشلن چ ي فرستادند، مجاشع بر ا    يگ و سپاه سواران را به جن    
، از شـهر  يار از اهـال ي بـس يپـس از آن گروه ـ .  را امـارت آن شـهر داد  يفتح كرد و مرد 

 .ش كوچ كردنديخو

. رجان فرستاده بود  ي ش ياد را به فتح حوال    يز  بن  عي، رب ياشعر  يش از آن، ابوموس   يپ
دند، و  يمان شكـستند و شـور     يار پ يپس اهل آن د   س.  بم و اندغار را به صلح فتح كرد        يو

ز فـتح كـرد و در دل        ي ـرفـت را ن   يپس از آن ج   .  را از نو بگشود    يبن مسعود آنجا    مجاشع
 .ت كرمان وارد شديولا

 ده بودند در محلي كوچيان كه بدان جاي از پارسيگروه. بعد به قفص رفت

 
 

 

 

 

 


